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 انديشه تفاهم انساني
 )جامعه مهربان(

 

 *دكتر علي ذكاوتي قراگزلو
 دانشگاه تربيت معلم

 
  

 
  چكيده

 
  بررسي  طريق  ترين روشن. شود آغاز مي  خشونتانواع پرهيز از  با  كهاست ناپذير  پايان  ينديافر  تفاهم انساني   .است  و مربيانه  شناسانه جامعه  ، نگاهتفاهم انساني  به اين مقاله  نگاه  :زمينه

 انديشه  اين. پرداختن به تفاهم انساني است ، آن  تضمين  طريق هموارترينو يعني عمل اخلاقي   آدمي  و اختياري و عقلاني  اختياري  كنش  در منظر و مجلاي  آن  نهادن زدايي، خشونت
 .نياز عمل اخلاقي است تفاهم انساني پيش . است  مهم  تربيتي  سرشار از پيام

، زدا خشونت  ، مطالعاتزدا خشونت  هاي ، نهضتزدايي خشونت  و مفروضات) ها پارادايم( ها ، سرمشق و عقل  دل  ، جايگاه آن  هاي و تعريف  زدايي خشونت  بندي با طبقه :كار روش
اعتماد   تحليلو   در تجزيه  كند كه مي  ارائه  زدايي خشونتاز   مفاهيمي  تفاهم انساني. شود اين زمينه باز مي در بهسازي  و مداخله  براي  راه يفرهنگ  مطالعاتو   جهاني  و اخلاق  وليتؤمس

  شامل  زدايي خشونت. دارد  و عاطفي عناصر ارزشي  و هم  عناصر شناختي  ، هم سلامت اخلاق و همانند  تفاهم انساني .دارد  درخشاني  تربيتي  هاي  و جنبه  سودمند است  و تفاهم انساني
  . گرا است خشونت هاي  گرايشو   خشونت  ، ابزار اعمال خشونت  شناخت
 .زدايي هم بايد نامحدود تلقي شود ، در نتيجه خشونت بشر است  حياتاز   حذف  ، ذاتي و غيرقابل واقعي  امري ، و تفاوت  تعارضبا اين مفروض كه  :گيري نتيجه

 
 فرهنگي  خشونت ،حل اختلاف ،زدايي خشونت  نساني، تربيت اخلاقي،تفاهم ا :هاي كليدي واژه

 

 
 سرآغاز

فردايي و  چون تزلزل اخلاقي، احساس ناامني، احساس بيمسائلي 
عدالتي، بيگانگي اجتماعي،  گريزي، انواع بي درماندگي، قانون

ارت ، سوء مصرف و تجـ)گرايي فرقه و گرايي قبيله(گرايي  خاص
سوادي، از  محيط زيست، بي  م، فقر، نابودي تدريجيموادمخدر، تروريس

خواهي، توسعة پايدار و  هايي چون هويت مستقل، عدالت سويي و آرمان
همزيستي، از سوي ديگر، فرا روي زندگي امروز است، كه البته با 

ها اصطكاك و  اين شرايط با آن آرمان. شرايط و محيط جهاني تعامل دارد
شود، اصطكاك  و زواياي زندگي ديده مي  شه و كنارآنچه در گو. تعارض دارند

اي  منافع و انتظارات فزاينده 2و تداخل متقابل 1روابط اجتماعي تشديد يافته
بسيار مشاهده  ).1(يابد  است كه با تشكيل نوعي زير ساخت جهاني پيوند مي

خشونت، . شود كار گرفته مي يندها، خشونت بهاشود كه در همين فر مي
و گاه  "زدگي عمل"ت همراه با كاربرد زور، گاه تكانشي و با رفتاري اس

خشونت يكي از . كند معمولاً مشكل را هم حل نمي. يافته  سازمان
هاي رفتاري تهاجمي پرخاشگرايانه است، كه متضمن كنش تند و  مؤلفه
خشونت به طرق ). 2(دار در قبال يك شخص يا موضوع است  جهت

) ضرب و جرح(ق تهاجم جسماني از طري: گيرد مختلف صورت مي
رابطه، قطع و يا حتي، سكوت و  آشكار گرفته تا جر و بحث كلامي

 و يا به كوتاه) 3( 3گيري و خشونت فرا زباني كناره انزواجويي احساسي و
منظور از آنتروپي . 4يا آنتروپي "ضعف سامانه"فروبستگي و : سخن

هاي باز،  سامانه. تنظمي اس منفي تمايل سامانه به ترميم كهولت و بي
 ).4( آنتروپي منفي دارند

كنند يعني مسئلة  سوي ناتواني رو مي ها به در حالت فروبستگي، سامانه
اين . شود بر سامانه تحميل مي) ها تفاوت و اصطكاك خواسته( »بار اضافي«

آميز و بنابراين يا خشونت است  بار اضافي خارج از حد ظرفيت تعامل مسالمت
، ذاتي  واقعي  امري و اصطكاك  و تفاوت  تعارضمسئله . تيا سبب خشون
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و » خدا«و به قولي، پس از  بشر است  حياتاز   حذف  قابلو غير
اي است كه بيش از هر چيز، ذهن انسان را به خود  ، مسئله»عشق«

ناگزير » مسئله«درپي  به اين ترتيب، ظهور مداوم و پي). 5( سازد مشغول مي
 .زندگي سراسر حل مسئله است كه: اند است و گفته

  اجتماعي  نهادهاي  گوناگون  حودر سط  انساني   عوامل  تأكيد بر تربيت
  به  از توجه  نشان)  و غيره  نظامي  مدارس، ، دانشگاه ، مدرسه خانواده(
 گانه بس( 5"ها ييگرا كثرت"  نگرش. دارد زندگي اولويت اخلاق در 

ثر در منابع اجتماعي شدن و تشكيل زمينه اجابت تنوع و تك) گرايانه
ها،  ها و نگرش باورها، فرهنگانديشه تفاهم انساني،  .هويت است

  فيلسوفان "گرايانه كثرت"  هاي با رهيافت اين انديشهگر پيوند  حكايت
از  انديشه تفاهم انساني  هوشمندانه  برداري بهره.  اخير است  دو قرن

، تائو، كنفوسيوس، مسيحيت، هاي اخلاقي انديشه(دوران پيشامدرن 
به ،  )6اسلام، تفكرات عارفان و هنرمندان انسان دوست و فرزانگان

هاي تجدد،  مرتبط با پيچيدگي متأخرِ 7گرايانة  انسان  هاي انديشه  اضافه
  . استفراهم آورده را ر كنوني اين انديشه زمينة غنا، تنوع و تكث

 
 بيان اهميت و گستره

. است» گوهر انساني«هرگونه مانع در فهم يگانگي تفاهم انساني، رفع 
خدا . دهد اوج تفاهم انساني در شرايط عشق حقيقي، خود را نشان مي

خشم و زود  اين كه خداي ابراهيمي، دير. مظهر اوج تفاهم انساني است
هاي انساني به ساحت خدايي  آشتي است از رهگذر تعميم محدوديت

هاي انساني آنچه از لحاظ منطقي  اما در قلمرو همين محدوديت. است
غير قابل جمع باشد از لحاظ روانشناسي لزوماً چنين نيست امكان اين 

 .جمع در ساحت عشق حقيقي هست
از هوس خام در اين نكته متمايز است كه در آن  8"عشق حقيقي"

. در نظر عاشق» ديگران مؤثر«محبوب، شريك و ياري است از حلقه 
ين چيزهاي خود را از دست داده و تسليم عاشق مايل است كه بهتر

شخصي كند كه دوستش دارد و اين بسيار دور از نگرشي است كه در 
عشق و . آن معشوق، شيئي است كه عاشق، قصد تصاحب آن را دارد

در عشق قوي به . هاي بزرگ زندگي آدميانند مرگ، تساوي بخش
 دهنده تا سامان ضعيف، قوي بيشتر مايل است مشفق باشد و

استثمارگري قدرتمند، مباد كه معشوق تصور كند او از قدرت خويش 

كند و در عشق فرزانگان به معشوق نيز اثري  جهت خشونت استفاده مي
در . گري هوش و خرد نيست مباد، كه معشوق شرمسار گردد از جلوه

كوشد ثابت كند پول اهميتي  عشق غني به فقير نيز غني مشتاقانه مي
ها را از يكديگر جدا  ست كه بر اختلافاتي كه آدمپس عشق آن. ندارد
. است 9گفته شده است كه هنر، سروش سعادت. افكند پرده  ،كند مي

ورزي نيز در دنياي غرب به مثابه يادآور صميمانه وعده  هنر عشق
مبشرانه نوعي روانشناسي است كه در آن گرگ در كنار گوسفند 

 ).10(هن ساخت توان خيش گاوآ آرمد و از شمشيرها مي مي
ها نتوانند در كنار  تواند در كنار گوسفند بيارامد چرا انسان اگر گرگ مي 

در جمع . توانند البته بسياري از اوقات نمي. يكديگر آرامش داشته باشند
گويند كه ما مخلوق جامعه  اصحاب علوم انساني كساني هستند كه مي

و  10وان كنشگريكنش و ساختار با عن. نيستيم بلكه خالق آن هستيم
مفاهيم كنش و ساختار در فرهنگ فراگير قابل . ساختار قابل طرح است

است كه  اي از كنش فرساينده نيز گونه  خشونت و تعامل. تلفيق است
گويد حتي  گيدنز مي. فرهنگ و انگيزه جوامع تناسب داردگاه با ساختار، 

تعارض را نشان هاي م بندي ترين نظام اجتماعي، تعادلي از گروه ثبات با
گرايي دل و سر  خواهد آرمان گالتونگ نيز در آثار خود مي). 11(دهد  مي

 ).12(را به هم پيوند دهد 
ها نيز در زمينة حل مسائل پيچيدة جديد  آموزش و پرورش و دانشگاه

خود "تفاهم انساني، گذشتن بر فراز از ). 6( دارند  هايي وليتؤمس
 13يافته  و تعهد تعميم 12عاطفي تعميم يافته  در مسير وابستگي 11"بيني ميان

  ينديارا فر  زدايي تفاهم انساني، خشونت انديشة. است 14 عام و  گشوده
يند ادر فر  خشونتانواع بر پرهيز از   مبتني  داند كه ناپذير مي پايان

ها انواع خطاهاي شناختي،  در مسير رابطة انسان. تعارض است  مديريت
نمايد و  رخ مي 16»غيريت«؛ يعني، 15و بيگانگي "بيني خود ميان"

و معنا  احساسات   توان بين با الهام از نظريات راجرز مي  اينجاست كه
افراد، پيش شرط رسيدن به   منطقي  گفتگوي  گاه ).7( فرق گذاشت

باشد و نيز، گاهي اين  تفاهم و در نهايت، برقراري روابط عاطفي مي
  وابط عاطفي ميان افراد منجر به تفاهماست كه ر  يند بدين گونهافر

 بين دو  عاطفي مثبت گرمي رابطة  گفت با شروع توان  مي. شود مي
عقلانيت،   رعايت  شرط هستند، به  تنش   كنشگر كه در حال  همجموع
كاهش   تواند سبب مي  زيرا عقلانيت. يابد مي  تفاهم نيز افزايش بتدريج 
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 .شود  "بيني خود ميان"
دادن رفتار تحت هدايت عناي حداقلي يعني تلاش براي قرارر ماخلاق د

هايي هستند كه شخص بالاخره  اصول اخلاقي هر فرد همان. عقل
عبور ). 8(كند كه زندگي خويش را تحت هدايت آنها بگذراند  قبول مي

شرط اخلاقي بودن و اخلاقي بودن مستلزم   پيش "بيني  خود ميان"از 
براي تحقق . بت به حسن سلوك اجتماعي استاختيار تمييز عقلاني نس

او را   هاي و توانايي  بايد انسان  زدايي اختيار و روش عقلاني و خشونت
زدايي و امكان رفع تنگ نظري  منفي و خشونت   آنتروپي  و به  باور كنيم

تنوع و آنتروپي منفي كه هم شخصيت فردي  . بينديشيم  و رفع تنگناها
  زدايي مثبت خشونت  طرف  بايد به .بخشد قاء ميو هم ساختارها را ارت

هر چه بيشتر  تعريض  سوي  به سپس در مرحله بعد و  كوشي هم  يعني
منظور از امكانات . كنيم  حركت  زدايي امكانات فردي و جمعي خشونت

هاي فردي و منظور از  و تفاوت  ها و هويت فردي احترام به خواسته
چه بيشتر  پس امكانات هر. د استهاي افرا امكانات جمعي شباهت

در گام . ها ها و هم به شباهت چه بيشتر هم به تفاوت يعني احترام هر
-رندهببه شيوه  ها تعارضمديريت  و  تنوع  به  احترام  ها بر پايه اين اول

هاي بعد امكان  با پرهيز از خشونت و در گام  و بنابراين  است 17رندهب
وليت فراهم ؤيري به سوي اخلاق مسگ ها و سمت رضايت همه طرف

بودن  رندهب - رندهباين رضايت، بر پايه موفقيت متبادل،   .شود مي
 هاي انساني و لذت رشد قاء قابليتوليت ناشي از ارتؤها و مس همة طرف

ارتباطات  .ست توسعة ساختارهاي اجتماعي  فردي و در عين حال وسيلة
مطلوب   انساني  تفاهم  به برپايه اجبار ابزاري و سلسله مراتبي،

آميز  و خشونت "تهاجمي  موفقيت"انجامد بلكه ممكن است  نمي
. طرفه و چند طرفه را طرفه را فراهم كند نه موفقيت متبادل دو يك

آميز  آن موفقيت تهاجمي و خشونت  است كهمتبادل   موفقيتفقط 
 نفعان از آن موفقيت دو طرفه يا چند شود و همه ذي محسوب نمي

با اين استدلال رابطه موفقيت با عدالت، با نبود . كنند طرفه حمايت مي
هرگاه كوشندگان براي برقراري . شود خشونت و با اعتماد روشن مي

عدالت به خشونت متوسل شوند، عدالت بدنام و خشونت پايدار خواهد 
. آيد نه با اعمال زور دست مي اعتماد متقابل بهبا ابزار زدايي  خشونت. شد

زدايي و  سه طريق شناخته شده ساختاري اعتماد عبارت است از تمركز

و آموزش ها و نهادها  در گروه 19، تفكيك حقوق18تفويض اختيار
 .  است  مهم  اخلاقي  هاي سرشار از پيام انديشه  اين). 9(متفاوت  20مدني
  منفي  هاي گرايش  بيشتر بر مطالعهشناسي،  و جامعه  روانشناسي  دانش

  گرايش"  كه "آسيب اجتماعي"و   "رواني  بيماري"همانند (  است  كيمت
، در  متأسفانه .) است " مثبت  گرايش"  كه  سلامت  در مقابل  است " منفي

  ينداتمركز بر فر  جاي  به( نيز واحد تحليل  زدايي خشونت  مطالعات
  ميندر ه.  است  متمركز شدهحوادث ستيزه و تعارض، بر )  زدايي خشونت

از   خشونت اجتماعي،  مفهوم  تعريف  برايتمايل بر آن است كه   جهت
  اما تفاهم انساني . )تعريف سلبي(ود ش  استفاده  خشونت  نبود مفهومِ
پايان دادن به  باشد نه  زدايي يند خشونتافر  به  كند تا معطوف مي  تلاش

منظور   به انساني در انديشة تفاهم.  يك حادثه خصمانه و تعارض خاص
مطرح   داري دامنه  بحث ، زدايي خشونت  يافته  و تعميم  وسيع  سازي مفهوم

  اين. سازد مفهوم را آشكار مي  پايان پذيري بي كه وسعت شود مي
 )21غيرمستقيم( ساختاري  ، خشونت مستقيم  خشونتشامل  سازي مفهوم

 : باشد مي) مشروع( فرهنگي  و خشونت
زدايي  خشونت+   ساختاريزدايي  خشونت+   مستقيمزدايي  خشونت= زدايي  خشونت
 . فرهنگي

: كند مي  ارائه  زدايي خشونت  پويا براي  مفهوميانديشه تفاهم انساني 
ت تعارض به شيوه يمديرو  خلاقانه ارتقاء از   است  عبارت  زدايي خشونت

 .)ايجابي  تعريف( آميز مسالمت  ينديادر فر  برنده - برنده
 .تحول، مندرج است در اين نيز همواره خرد و اخلاق به "پذيري تبرگش"

و  22در تبديل  آن  توانايي  نيز در ميزانتفاهم انساني   طرح  آزمون
  تعريف  در اين.  است  برنده -ت تعارض به شيوه برنده يمدير استحاله

  براي  مردم  كه »شود مي  تبديل«  ، زماني تعارض: برجسته است  نكته  سه
  برنده -ت تعارض به شيوه برنده يمديرتعارض و تحقق   مهار كردن

يعني  :شود مي  تبديل  بلكه »شود نمي  حل«  تعارض. كنند  خلاقانه  اقدام
ت تعارض به شيوه يمديرروي آوردن به ها؛ و  از ناسازگاري  فرارفتن

 . خشونت  به  توسل  بدون  برنده -برنده 
 

 انديشه تفاهم انساني 
قلمرو،  و ها ، شكل ، محتوا اهداف  از لحاظ زدايي اهم انساني و خشونتتف

توان عملي  و 24، انديشه23عواطفبا چنين هم.  فراگير است و  المللي بين
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، آميز خشونت  مناسبات از  حاصل  استمرار خشونت. شود همراه مي 25آدمي
تار ساخ(ساختاري   خشونت  حاصل  بلكه  نيست  فردي  ميان منحصراً

 .  است )اجتماعي بدون انعطاف و متعصب
 هيانجو مسالمت  تبديل  هاي راه  و تعليم  خشونت  گوناگون  مراتب  شناخت
  مرتبه  هاي خشونت  به) شديد  هاي يا خشونت( بالا  مرتبه  هاي خشونت

هاي ديگر و  تبديل حبس به مجازات مثلاً  ملايم  هاي يا خشونت(  پايين
همچنين اصلاح روابط درون سازماني و برون  )ييا مجازات ترميم

ساختارهايي انتزاعي را با توان بالقوه ساختارهاي   سازماني، توان فعال
باشد   هايي  شيوه  بردارندة بايد در  تفاهم انساني .كند انضمامي تركيب مي

  هاي   در عرصه 26پذير گشترب  يندياآنها در فر  كارگيري  با به  كه
غليظ (  ها خشونت نيز تبديل و  برنده -به شيوه برنده   تعارض  ،گوناگون

 .ميسر شود) اثر شدن آن به رقيق و سرانجام، بي
 را " پذيري  گشترب"  از واژه بخش و رسا رهايي   معناي  تفاهم انساني

مورد وفاق كامل   معيار مطلقي  هيچ  كه اين  با اعتقاد به :كند  مي  اراده
  وجود ندارد يا هيچ انديشه، احساس و رفتار  بيارزيا  براي همگان

  كه خردمندانه نيست،  در اختيار بشر نيست  بازخورد كاملاً مطمئني
را از   برگشت  امكان  باشد كه  اي ها به گونه  تعارض  تبديل  هاي شيوه
در   كه  است  هايي  شيوه  در پيتفاهم انساني   گونه  بدين. هدبد  دست
  راهنماي  آنچه  اين انديشهاز نظر . منجر شود يپذير  تبرگش  به  عمل
و دانش نظري  ي،شهود معرفت ، است  زدايي خشونت  اندركاران  دست

 27تا آينده احتمالي  است نفعان و ناقدان  همه ذي كسب نظر و رهنمود از
تغيير آن روندها و شرايط، و آينده : 28و شرايط موجود، و آينده ممكن

كه مطلوب آنان است، آنچنان كه خود درك و ترسيم  ؛ آنچه29بهتر
برنده مديريت  - هاي احتمالي را به شيوه برنده نمايند و نيز تعارض مي

  طرف  از يكوجود دارد كه اين انديشه دشوار   تنگناييالبته اينجا . كنند
كرد،   استحاله  طلبانه  اصلاح  ينديآرا در فر  بايد تعارض  كه  است  بر آن

  مطمئن  با بازخوردي  مطلق  معياري  به  تواند قائل  ديگر نمي  ز طرفو ا
 انتخاب  به نامِ  مفهومي  متوجهتفاهم انساني   دليل  همين  به. باشد
كه اين امور با عقل و تجارب نظري و عملي همگاني تعامل  .شود مي
 است و در اين جاست» تفكر مولد«ي حل مسأله، مستلزم يتوانا. يابد مي

عوارض "بايد از آنچه اين نگارنده كه هرگونه كوشش نظري و عملي 
 .هاي موجود فراتر رود  حل  د و از اكتفا به راهنام  مي 30"زدگي مصرف

  انديشه تفاهم انساني از نگاه  خشونت
و   ، ساختاري مستقيم  خشونت: شود ميتقسيم   بخش  چند  به  خشونت
از   و متداول  متعارف  برداشت  همان اب  مستقيم  خشونت.  فرهنگي
تجارب  .است  و غيره  و يا رواني  جسمي  ، شكنجهكتك شامل  ، خشونت

ها نيست بلكه آدمي  انسان محدود به تعقل و يا عواطف و يا مهارت
اجتماعي مستلزم الگوهاي  سازگاري محاط در فرهنگ است و

 . آميز فرهنگي است مسالمت
فشار  " در قالب  دارد كه  خشونتي  به  اشاره  ساختاري  خشونت

از   مدون  و يا قوانين  عرفي  و ملاحظات  است  يافته   سامان 31"ساختاري
از   و آگاهي  خشونت  ساختاري 32 از بنيادهاي  آگاهي. كند مي  مايتح  آن

  اين  "تبديل و استحالة"  براي 33لازم  ها شرط ن آ  حامي  هاي  هانگيز
  خشونت  مهار اين  براي  عملي  اقدامدر سطح كلان،  . هاست خشونت
 34گرايي كه چگونه اكثريت است انديشي بسيار كوشي و هم هم  مستلزم

راه . بروز نكند 36بتوان تركيب كرد تا استبداد اكثريت 35را با تكثرگرايي
اكثريت، پرورش تفكر و رهايي از  37ساز بيگانه پرهيز از استبداد

به قول فوراستيه، فكر منحصر به فرد آدمي از . ستنگري ا يكجانبه
...  كشد جهاني كه متعدد، متكثر و متغير است چند عنصر را بيرون مي

و از صورت ...  كند ها سلب مي جنبه بديع و شخصيت واقعيات را از آن
 ).13(سازد  اصلي خود دور مي

  ود كهش مي  ها سبب  خشونت  دار بودن و ريشه  فرهنگي  هاي پيچيدگي
 آسان،  پايين  مراتب  بالا به  از مراتب  فرهنگي  خشونت  يك  تبديل
 ،قرارداد  و با وضع  به سادگي  كه  نيست  ، امري فرهنگي  تحول. نباشد
باورها در لايه ژرف فرهنگ جاي  .شود  ها حاصل ساختارو   نامه آيين
جانانه براي به نظر نگارنده مقاله، تاريخ ايران در كنار كوشش . دارند

پيمان شكني و (آزادي و تعالي گرفتار سه گانة چماق، نفاق و شلتاق 
عناصر . بوده كه مانع تكوين وفاق تفاهمي بوده است) تعارض خشن

  شدهدروني   ، در آدميان»بد«يا   »خوب«از   اعم  فرهنگي  گوناگون
ها  وان انسانتاز   توان مي  البته.  است  ها ناممكن آن  حذف  بنابراين ؛ است
  خاصسازي و نماد  فرهنگي  ةدر چرخ  هم ها، آن آن  آرام  تحولدر 

قدرت "كه همان تجربه  آورد  يانمرتبط با آن سخن به م
شناسي به  در دو دهه اخير تمايل جامعه. استانساني  "38گري كنش

گري  تلفيق بارز شده است كه منظور همان تلفيق ساختارها با كنش
 .آورد م، معني درست تجربه تربيتي را به ياد مياين مفهو. است
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 زدايي انواع خشونت

يا  افراد  بين  يافته  سازمان  خشونت  فقدان ):سلبي( خشونت منفي
، عبور از )ايجابي(زدايي مثبت  اما خشونت .است  انساني   هاي  گروه

منظور از مذاكره، اقناع . است "گفتگو"و رسيدن به شرايط  "مذاكره"
ترغيب كلامي براي حصول يك هدف خاص است اما گفتگو، فراهم يا 

آوردن شرايط درك وجودي متقابل يا چند طرفه است و ممكن است 
و تدافع   ها و افكار قالبي داوري  پيش. هدف قبلي هم نداشته باشد

مرحوم طباطبايي در اين . شود هاي بزرگي مي ادراكي موجب بروز خطا
ري علوم و معارف، موضوعي براي رذايل گيبا بكار: گويد باره مي

ماند به سخني ديگر زدودن صفات ناپسند از راه  اخلاقي بر جاي نمي
ايجاد  مثبت  زدايي خشونت  هدف ).14( "دفع"گيرد نه  مي  انجام "رفع"

  ممكن  ميزان  كمترين ، افراد و جوامع  آن  تحت  كه  است  شرايطي
  اجتماعي  عدالت  درجه  يشترينو از ب  را متحمل  اريساخت  خشونت

زدايي  خشونت   معني  براساس .)زدايي مثبت خشونت( برخوردار شوند
ها  ملت  بين  مستقيم خود را تنها بر خشونت  توجه  زدايي خشونت ،  مثبت

  كه اجتماع را  درون  شرايط  كند، بلكه متمركز نمي  المللي  يا امور بين
   همچون  عناصري( دهد قرار مي  وجهشوند مورد ت مي  خشونت  موجب
ي، آموزشي، خانوادگ  تربيتارتباطات اجتماعي، كاري،  در خشونت وجود

و   رسمي  مدارس  درسي هاي و برنامه "پنهان  درسي  برنامه"غيررسمي، 
 ). غيره

گرداندن سلامت به اندام بيمار و رنجور بر  معادل،  زدايي منفي خشونت
  دو مفهوم. تر استارزشمند بسيار  زدايي مثبت خشونت مفهوماما . است

از   مستقل  منطقي  لحاظ  به  اگرچه  و منفي  زدايي مثبت خشونت
ارتباط دارند و اين يكديگر   در محك ارجاع به تجربه، بايكديگرند، اما 

 39"زده، خام و نسنجيده هاي شتاب برخورد"ارتباط مبتني بر پرهيز از 

 .است
 

 انسانيراهبردهاي تفاهم 
تفاهم   تحقق برايو ناقدانه   گرايانه واقع  خردورزي  اگرچهدر اين انديشه 

.  نيست  كافي  خردورزي  كه  است  ، اما بر آناست  ضروري  انساني
نياز از  بي  كه  است  و پيشيني 40جزمي  بر اصول بتنيم  جزمي  خردورزي
  دستگاهكند و  را تسخير مي  آدمي  ، ذهن تجربي  واقعيتمحك 

و   از تجربه  ، مستقل بديهي  اصوليكه نهد  را بنياد مي  خردورزي

  آغازين  توانند نقطه خود مي  جزمي  اصول  اين. هستند  تحليليغير
گريزي منفعلانه را  و يا خشونتباشند  گرا خشونت  جزمي  سازي نظريه

  ا، و ب و عقلاني  تجربي  واقعيت  دارد كه  ضرورت  پسسبب شوند؛ 
  است 41تعالي  با احساس  همراه دست در دست  كه عاطفي  آرمانگرايي

هرگاه مهارت و دانش  .42 خواه  بيشينه  آرمانگرايي  نه  البته همراه كنيم و
توانند موجب تبادل  موجود باشد تمايزات و تغييرات ميو بينش تفاهمي 

و   يانتقاد  خردگرايي انداز چشم .تجارب باشند نه نزاع و تخاصم
  گر انديشه تداعيبيشتر   است  ، ممكن )در كنار خرد(عاطفه   آرمانگرايي

اما در واقع . باشد  و عملي  خرد نظري  در تمايز ميان فلسفه روشنگري
 .چيزي بيش از آن است

بعدي   هم دشواري اينجاست كه هيچ پديده اجتماعي يك هم اميد و
نيست و بايد از  43مليعا  اجتماعي و فرهنگي يك  نيست؛ هيچ پديده

براي حل تعارض بايد . رهيز كردپ» عاملي  يك«خطاي معمول تحليل 
ها يعني  اي از آن دهنده آن و تركيب تازه صدد شناخت عناصر تشكيلدر

به قول يكي از . ها و ابعاد مختلف بود ها به مراتب لايه تبديل آن
ا اهميت دارند ، پهنا و ژرف)شعاع(نظران در اين گونه امور، برد  صاحب

)15.( 
يا   حل  از انديشه  ،تضاد و تعارض  شناختن  با به رسميتتفاهم انساني 

  تعارض  خلاق  بر تبديل  كند و در عوض مي  ها اجتناب تعارض  حذف
  ، يعني زدايي خشونت  ساختارهاي  تعبيه  جهت  در اين. ورزد تأكيد مي
رويكرد  .دارد  تام  ضرورتي ،باشد  بر بنياد عدالت  متكي  كه  همزيستي

يادگيري . اين عدالت، تفاهم و براساس نظريه يادگيري اجتماعي است
و نظريه يادگيري  45نظريه فعاليت. است 44آموختن از راه عملواقعي، 
مناسب اين گونه  47اجتماعيسازي ارساخت  و نظريه 46اجتماعي
 .اند يادگيري
خود تعارضي   تفاهم انساني  تحقق  براي  خشن  هاي از روش  استفاده

سندروم دو "و بايد از  اند هدف و وسيله در هم تنيده .ويرانگر است
بايد   كنيم  مقابله  با خشونت  آن كه  براي .كردن اجتناب كرد "بخشي
 49ساختاري  خشونتبدني، ، 48مستقيم  خشونت( آن  گوناگون  هاي مؤلفه

  زدايي خشونتاز   ادهو با استف  را بشناسيم) 50فرهنگي  و خشونت
.  باشيم  آن "تبديل"  دنبال به زدايانه خشونت  هاي و شيوه  ساختاري

ابزار   ، اهميت دهيم قرار   را مورد توجه  فرهنگي  خشونت  هرگاه
  فرهنگي  خشونت  براي. گردد آشكار مي  از پيش  بيشزدايانه  خشونت
خشونت . كار بردان بتو مي را  يخي  كوه انگيزِ تأملرسا و   استعارة

  پنهان  در زير آب  آن  كلان  بخش  كهماند  مي  يخي  كوه به،  فرهنگي
 .  آيد به چشم نمي  به سادگيهمه ابعاد آن  و  است
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   و تربيت مديريت تعارض
در سطح فردي : رهايي بخش و دگرگون كننده است  اصل  يك تفاهم،

در سطح ملي . تهاجمي رهايي از اسير نفرت بودن و رهايي از موفقيت
تفاهم  يندافر  دو مشخصه. و جهاني، راه بقاي زمين و زندگي است

تربيت براي تفاهم جو و  مسالمتگرا و  تفاهم  عاملان  تربيت :عبارتند از
.  ضروري است قيتخلايند، ابه سبب پيچيدگي اين فر. و مسالمت

و   تعارض  نظام  به  معطوف  از نظرات  اي پاره  تفاهم انساني  به  نگرش
  راهي  لانعام  اين و گيرد در برمي را  تعارض  درگير در نظام  عاملان

ت يمدير  و تبديل  تحول. باشند  و غيرخشن  قخلا  ندارند جز اينكه
، محيط كار و  خانواده و خارج  در داخل( برنده –تعارض به شيوه برنده 

ري، مذاكرات، ميانجيگ،  احزابهايِ بازِ تعامل،  آموزش و محيط
باشد،   يانهجو مسالمتخود   بايد به خودي)  و غيره ها ، همايشگفتگوها

راه . شود  كنار گذاشته  و فرهنگي  ساختاري  خشونت  كه  معني  بدين
، يكسويه و "سالني"و  "اي گلخانه"هاي سرمايه طلب، ابزار طلب،  حل

ازي ظرفيت حداكثر س. ، راه حل نهايي تحقق تفاهم نيستيديوانسالار
هاي  وليت و توانايي ايجاد هيجانؤشورِ احساسِ مس تبادل انديشه و
حل اصلي و  هاي واقعي و در عمل، راه ها و ميدان مثبت در عرصه

هاي مخرب انسان بر طبيعت  هم تهاجم. رسد معتبري به نظر مي
هاي  ها و زخم فردي و لطمه تعارضات دروني و ميان هم وپيرامون، 

پرهيز از تخريب محيط . نيستند  جبران  قابل  ه سادگيبآدمي   روح
  پيرامون و شوق و هيجان مداوم براي سازندگي، در گرو ستايش زندگي

بيني و موفقيت   است و از مصائبي چون تنگ نظري، خود ميان
قولي اين مصائب همه از  به  .تهاجمي و خودخواهانه بسيار فاصله دارند

هاي واقعي آينده، چالشي  رند و چالشگي ت ميأاخلاقي نشنگرش غير
 ).16(اخلاقي است 

 
 

 تفكر و تفاهم 
  يچيدهپ هاي تعارض  گيري شكل  شناخت چگونگي رويكرد مفيد در   يك

تا   كنيم  درخواست ، تعارضهاي  همه طرفاز   كه  است  آن  ساده حتي و
  كه چه  مكنند و بپرسي  بيان  در گذشته 51برگشت  نقاط  را درباره  نظرشان

هاي صليبي يا  مثلاً آيا جنگ؟ ممكن يا محتمل بود  كار ديگري

دوم جهاني، ويتنام، جنگ و تجزيه يوگسلاوي، جنگ افغانستان،  جنگ
هاي خونين با  جنگ ندهند؟ در مورد اين  توانستند رخ جنگ دارفور، نمي

  قيقيغيرح  تاريخبا ترسيم و نگارش   توان از تعبير گالتونگ مي  گيري وام
هرگاه توانايي برگشت به . شرايط ديگري را تجسم كرد 52و مجازي

توان پيشگيري كرد  ان باشد از تكرار چنان حوادثي مياخلاق و خرد در مي
 .ترميم كردرا هاي گذشته  ها و زخم و حتي گسست

 

 گيري نتيجه

هاي آن حداقل در  تفاهم انساني، آرزويي است ديرين و نشانه
، مكاتب اخلاقي، اساطير و ي باستاني، اديان بزرگهاي هنرها زمينه

تفاهم انساني به معناي رفع هرگونه . شود هاي عرفاني ديده مي انديشه
ها، تفاهم  در آن زمينه. است» گوهر انساني«مانع در فهم يگانگي 

رود و حتي بهشتي زميني  انساني تا حد هماهنگي با طبيعت پيش مي
گزنده و درنده حيوانات دگرگون  آيد كه در آن طبيعت فراهم مي

و آرمند  گ و گوسفند در كنار هم ميشرايطي عاشقانه كه گر. شوند مي
اما جهان كنوني كجا و آن . شوند بازي مي كودكان با مار و عقرب هم

بهشت كجا؟ آن بهشت را از ياد نبريم اما چشم بر روي زمين نيز 
زند كه نشانه حضور  مي اند اما اميد نيز لبخند معضلات فراوان. نبنديم

گيري بسوي سلامت  در اولين گام، جهت. آرزوي آن استسلامت يا 
هاي حيات و در گام دوم  يعني انديشه و گرايش مثبت به تمام نشانه

هاي پيچيده و در  شناخت انواع خشونت و در گام سوم تبديل خشونت
اري هاي بعدي حركت بسوي همك تر و در گام هم تنيده به اجزاي ساده

اين طرحي آرماني است اما با . و هماهنگي نامحدود پيشنهاد شده است
همت جمعي بشري، خرد و وجدان و توان عمل به هماهنگي خواهند 

هاي  باور اين است كه انسان. اعتمادي ذوب خواهد شد گراييد و يخ بي
ثير بر تمام ساختارهاي بشري را دارند و لذت ساختن و أگر، توان ت كنش

 .ي وسوسه تهاجم و سلطه خواهد نشسترشد جا
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 نامه واژه

 

 
 

 Stretched social relation .1 روابط اجتماعي گسترش يافته
 Interpenetration .2 تداخل متقابل

 Paralanguage .3 پيرا زباني
 Entropy .4 آنتروپي

 Ego-centrism .5 بيني خود ميان
 6. Generalized affective interdependence 

  يم يافتهوابستگي تعم
 Generalized commitment .7 عامتعهد 

 Universal commitment .8 تعهد جهاني
 Ego centrism .9 خود محور بيني

 Alienation .10 بيگانگي
 Otherness .11 بيگانگي /غيريت
 Winner-winner .12 برنده –برنده 

 Subsidarity .13 تفويض اختيار
 Segmentation of right .14 تفكيك حقوق
 Civic education .15 آموزش مدن
 Indirect .16    غيرمستقيم

 Transformation .17 تراريختي /تبديل
 Diversitive .18 گرايانهكثرت  

 Sages .19 فرزانگان
 Humanitarian .20 نسان گرايانها

 Geniune love .21 عشق حقيقي

 Promise of happiness .22 سروش سعادت/چاووش خوش خبري
 Agency .23 گري كنش

 Heart .24 وجدان /عاطفه

 Head .25                                خرد/ انديشه

 Reversible .26 پذير گشترب

 Probable future .27 آينده احتمالي

 Possible future .28 آينده ممكن

 Preferrable future .29 آينده بهتر

30. Syndrome of consumpoxication 
  زدگي سندروم مصرف/ عوارض

 Structural strain .31 فشار ساختاري

 Foundations .32 بنياد

 Condition sine qua non .33 لازم  شرط

 Majoritarianism .34 گرايي اكثريت

 Pluralism .35 جمع گرايي

 Tyranny of majority .36 استبداد اكثريت

 Alienating tyranny .37 ساز استبداد بيگانه

 Agential power .38 گر كنشقدرت 

 Unskillful confrontation .39 برخورد خام و نسنجيده

 Apodicit knowledge .40 جزميعقايد 

 Enhancement .41 تعالي/ دستيابي

 Maximalist .42 تمامت خواه /بيشينه خواه
 Mono factorial .43 عاملي يك

 Learning by doing .44 يادگيري از راه عمل

 Theory of activity .45 نظريه فعاليت

 Social learning .46 يادگيري اجتماعي

47. Social construction 
 اجتماعي سازي -دار ساخت )معادل پيشنهادي نگارنده مقاله(

 Direct violence .48 مستقيم  خشونت

 Structural violence .49 ساختاري  خشونت

 Cultural violence .50 فرهنگي  خشونت

 Turning points .51 برگشت  نقاط

 Virtual history .52 تاريخ مجازي
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